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  چكيده    

 رفـتن  ي بـه تـاراج   زمينه) 1514/ ق920(سقوط تبريز، پس از شكست چالدران       
در اين  . هاي مادي و معنوي تختگاه صفويان را فراهم نمود         بخش اعظمي از ثروت   

بين، بخش قابل توجهي از نخبگان هنري تبريز به اراضي عثمـاني مهـاجرت داده               
اين مهاجرت اجباري امكان انتقال دسـتاوردهاي مكتـب نگـارگري تبريـز             . شدند

كمن، بـه مكتـب اسـتانبول را        ايري، تر دار مكاتب هنري هرات، جل      صفوي، ميراث 
قلـي نقـاش و شـاگردان او، بـا            برخي از اين نگارگران، همچـون شـاه       . ايجاد كرد 

يابي سبك نويني در مكتب استانبول،  عملكردي بسيار مؤثر موجب آفرينش و قوام  
اين پژوهش بر آن است ضمن بررسي حادثه تاريخي         . موسوم به سبك ساز، شدند    
يز به استانبول، به مطالعه نقش اين هنرمنـدان در ايجـاد            انتقال نگارگران مكتب تبر   

  .تحول در هنر نگارگري عثماني بپردازد
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  مقدمه
ي بسياري را نصيب دولت عثماني كرد؛ شايد ارزشـمندترين           جنگ چالدران غنايم گرانمايه   

غنايم، نخبگاني باشند كه به صـورت اجبـاري تبريـز، تختگـاه صـفوي، را بـه مقـصد                    اين  
گروهي از اين نخبگان، هنرمندان نگارگري بودند كه . استانبول، پايتخت عثماني، ترك گفتند

در رأس ايـن    . ي تجربه و مهارت هنري خويش را بـه عثمـاني بـه ارمغـان بردنـد                 گنجينه
هـاي او در     قلي نقـاش قـرار داشـت كـه فعاليـت            ام شاه هنروران ايراني، شخصيت مهمي بن    

  .شد» ساز«ي نويني در نگارگري عثماني موسوم به اسلوب  استانبول موجب ظهور شيوه
تـا  » ساز«يابي اسلوب نگارگري     آفريني او در راستاي قوام     قلي نقاش و نقش     شخصيت شاه 

تـرين دلايـل     ز اصـلي  شايد يكي ا  . حدودي مورد غفلت پژوهشگران ايراني واقع شده است       
چرا كه اين   . عدم توجه بدين موضوع، انعكاس نداشتن آن در منابع ايراني عهد صفوي باشد            

اي نه چندان مهم جلوه دهند و عمق فجـايع           اند شكست چالدران را حادثه     منابع سعي داشته  
هاي شخص شـاه اسـماعيل          گذشتگي جان    ها و از   هاي آن را پشت نقاب دلاوري      و رسوايي 

مسلماً در چنين فضايي امكان بحث در خصوص        . وي و برخي از قزلباشان پنهان نمايند      صف
آفريني ايشان در راستاي تعالي هنر نگارگري عثماني وجود            هنري و نقش   مهاجرت نخبگان 

به تبع همين فقدان در منابع دست اول صفوي، مسئله مذكور براي پژوهشگران . نداشته است
  . يت يافته استمعاصر ايراني كمتر موضوع

 ـ«اي تحت عنـوان      در اين بين يعقوب آژند در مقاله       أثير هنرمنـدان مكتـب تبريـز در        ت
تا حدودي موضوع مذكور را مورد پـژوهش قـرار          » گيري و گسترش مكتب استانبول     شكل

ي اين مقاله با تكيه بر منابع و اسناد مرتبط عثماني تمايـل بـه نگـارش                  نويسنده. داده است 
در مقاله مذكور موضوع مهاجرت هنرمندان ايراني به عثمـاني          . ي را يافته است   ا چنين مقاله 

در بعد از جنگ چالدران به خوبي تشريح شده؛ اما از تأثيرات ايشان در ظهور اسلوب ساز                 
    1.سخني به ميان نيامده استهاي مربوط به اين شيوه نوين نگارگري در عثماني  و ويژگي

نقاشان صفوي و انتقال هنـر نگـارگري        «اي با عنوان     الههمچنين ولي دين پرست در مق     
                                                 

، هنرهاي تجسمي،   »ش مكتب استانبول  گيري و گستر   لتأثير هنرمندان مكتب تبريز در شك     « يعقوب آژند،    .1
   .33ـ38، ص1389، 41ش
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جـان و   قلي و ولـي  موضوع شخصيت هنري شاه» )اوايل قرن دهم هجري (ايراني به عثماني    
در اين مقاله نيز بنا . نقش ايشان در ابداع و رواج سبك ساز را مورد بررسي قرار داده است

ختصاصاً سبك ساز مطالعـه نـشده،       ، ا )سرتاسر قرن دهم هجري   (ي شمول موضوع     بر دامنه 
ق، 10هاي هنري ايـران و عثمـاني در اوايـل قـرن            بلكه اين سبك در كنار ساير بده بستان       

ي اين مقاله با تكيه بر نظر مشهور در بين پژوهشگران ترك كـه               نويسنده. بررسي شده است  
 چالـدران  قلي مبدع سـبك را از اسـيران   آن هم بر مبناي نظر عاشق چلبي شكل يافته، شاه      

حال اينكه در سياهه اسراي چالدران موجود در اسناد آرشيوي عثماني نام و             . ندانسته است 
   1.قلي موجود است نشان كامل شاه

اواخر تيموريـان و    : مهاجرت هنرمندان ايراني به عثماني    «در مقاله ديگري تحت عنوان      
 ـ    » .)م1409-1528./ ق.هـ851-932(اوايل دوره صفويه     شترك توسـط   كه به صـورت م

پرست نوشته شده ؛ به صورت مختصر زنـدگي هنـري و اقـدامات               رضا شعباني و ولي دين    
  2.قلي در دوران مهاجرت به عثماني شرح داده شده است شاه

پيـشينه آثـار تركـي      «اي بـا عنـوان       والتر دني، متخصص تاريخ هنر عثماني، طي مقاله       
 هنري در اراضي عثماني پرداخته و       ي اين سبك   به بررسي پيشينه  » عثماني در اسلوب ساز   

جان بـه عنـوان دو هنرمنـد مهـاجر از تبريـز بـه اسـتانبول و                    قلي و ولي    در اين بين از شاه    
بـا وجـود توضـيحات و    . گذاران سبك هنري ساز در اراضي عثماني ياد كـرده اسـت      بنيان

دسـت اول   جـان، نويـسنده از منـابع          قلـي و ولـي      تفاسير ارزشمند اين مقاله حول آثار شاه      
ي اين دو هنرمنـد مكتـب سـاز          تاريخي و تاريخنگاري در جهت بازسازي زندگي و زمانه        

مندي از منابع تحقيقاتي اشارات جزئي مبحث اخير         استفاده نكرده و در اين خصوص با بهره       
 3.داشته است

                                                 
، »)اوايـل قـرن دهـم هجـري       (نقاشان صفوي و انتقال هنر نگارگري ايراني به عثمـاني           «پرست،    ولي دين  .1

  .71ـ74، ص 1390، 3، ش2تاريخ نامه ايران بعد از اسلام، س
اواخـر تيموريـان و اوايـل دوره    : انيمهاجرت هنرمندان ايرانـي بـه عثم ـ  «پرست،    رضا شعباني، ولي دين    .2

، 6، ش 20، س )س(، تاريخ اسـلام و ايـران دانـشگاه الزهـرا            ».)م1409-1528./ ق.هـ851-932(صفويه  
  .68، ص1389

3. Walter B. Denny, (1983). "Dating Ottoman Turkish Works in the Saz Style", In Muqarnas I: 
An Annual on Islamic Art and Architecture, edited by Oleg Grabar, New Haven: Yale 
University Press, pp. 103, 104. 
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نقش خبرگان حرف و    : تبريز مادر شهر  هاي كتاب خود،     رسول داغسر در يكي از بخش     
، به بررسي نقـش نخبگـان       وم تبريز در عمران و آباداني ساير شهرها و كشورها         نخبگان عل 

اي بـسيار    تبريزي در پيشرفت مادي و معنوي شهر استانبول پرداخته و در اين بـين اشـاره               
  1.زاده تبريزي داشته است قلي و سبك ساز به نقل از كتاب كريم كوتاه به شخصيت شاه

ي مهاجرت اجباري نخبگان     گونگي وقوع حادثه  اين پژوهش بر آن است ضمن تبيين چ       
تختگاه تبريز، پس از شكست چالدران، به بررسي تـأثيرات نگـارگران تبعيـدي ايرانـي در        

  . در عثماني بپردازد» ساز«ظهور اسلوب نگارگري 
 ـروش تحقيق در اين پژوهش توصيفي تطبيقي، و شيوه گردآوري اطلاعات به صورت   

اي از منـابع تاريخنگـاري و آثـار           ايـن مطالعـه از طيـف گـسترده         در. باشد اي مي   كتابخانه
هاي نوين تاريخي جمهوري تركيـه بهـره بـرده           نگارگري ايران و عثماني، همچنين پژوهش     

  . شده است
  

  شكست چالدران و تاراج صنعتگر و صنعت 
 آگوسـت   23/ 920 رجب   2نيروهاي شاه اسماعيل اول صفوي و سلطان سليم عثماني در           

 در دشتي موسوم به چالدران، واقع در غرب آذربايجان، رو در روي همديگر قـرار                ،1514
شاه اسماعيل تـا    . ها به پايان رسيد    اين جنگ با شكست صفويان و پيروزي عثماني       . گرفتند

ان سـليم   تر ايران عقب نشـست و سـلط          واقع در نواحي مركزي    سلطانيه و قيدار و درجزين    
طان عثماني در تبريز بيش از يك هفته و يـا يـك هفتـه و                سل. دتختگاه تبريز را تصرف كر    

 خود را معطوف تاراج شهر از تمامي        وغم   وي در اين مدت بخشي از هم       2.اندي دوام نياورد  
                                                 

نقش خبرگان حرف و نخبگان علوم تبريز در عمـران و آبـاداني     :  تبريز مادر شهر  ،  )1393( رسول داغسر  .1
   .99، 116، 117نباتي، ص: تبريزساير شهرها و كشورها، 

دا،   ، تصحيح محمدرضا نـصيري، كـوئيچي هانـه        اريخ ايلچي نظامشاه  ت،  )1379( خورشاه بن قباد الحسيني    .2
، ترجمـه   جـواهر الاخبـار    ،)1387(؛ بوداق منشي قزوينـي    68،  69انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص     : تهران
، تـصحيح  1، جعالم آراي عباسي، )1382(بيگ تركمان ؛  اسكندر135ميراث مكتوب، ص : نژاد، تهران   محسن

تـاريخ جهـان آراي   ، )1383(؛ ميـرزا محمـدطاهر وحيـد قزوينـي    43ـ ـ44ميركبير، صا: ايرج افشار، تهران  
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يـن سـلاطين سـلف تركمانيـه        هاي صفوي و خزا     گنجينه هاي مادي و معنوي كرده و      ثروت
  و همگـي خبگان پايتخت گردآورده ي از ن  ، به همراه بخش اعظم     را قراقويونلو و آق قويونلو   

  .را به سوي استانبول فرستاد
البته چنين عملكردي در تاريخ سياسي ـ نظامي حكام شرق عالم مسبوق به سابقه بوده  

هاي مختلـف را بـه        هاي خود، هنرمندان و صنعتگران سرزمين       مغولان طي لشكركشي  . است
  سـمرقند  خبگان شهرهاي مفتوحه را به    ننيز  تر تيمور گوركاني      پيش 1.مغولستان انتقال دادند  

منابع به روشني از اعمال اين سياست تيموري در خصوص          .  مهاجرت داده بود   تختگاه خود 
ي جنـگ چالـدران،       در تـاريخي نزديـك بـه حادثـه         2.اند دهآور شهر دمشق سخن به ميان      

ان شخص شاه اسماعيل چنين برخوردي را با ذخاير معنوي تختگاه هرات، خصوصاً نخبگ ـ            
ي  يابي مكتـب نگـارگري تبريـز دوره        همين نخبگان هراتي در شكل    . هنري آن ديار داشت   

  .صفوي بسيار مؤثر واقع شدند
منابع و مĤخذ صفوي، به دليل ملاحظات سياسي كمتر از تبعات منفي شكست چالـدران         

ي ايـشان بـدين      انـد و تنهـا اشـاره       و از آن جمله جريان اين مهاجرت اجباري سخن رانده         
الزمان ميرزا فرزند سلطان حسين بايقرا از تبريـز بـه اسـتانبول در                ريان، به مهاجرت بديع   ج

خصوص را با   اين منابع، بحث در اين      . شود خلال حضور سلطان سليم در تبريز محدود مي       
. انـد   الزمان ميرزا در قبال خدمات دولت صفويه به پايـان بـرده             نشناسي بديع  شكوه از نمك  

  .ر مورخان عثماني نيز دور نمانده استهمين موضوع از نظ

                                                                                                                   
؛ 37،  38پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي، ص         : ، تصحيح سيدسعيد محمدصادق، تهران    عباسي
بنيـاد موقوفـات دكتـر    : مجد، تهـران  تصحيح غلامرضا طباطبايي ،روضه الصفويه، )1378(بيگ جنابدي  ميرزا

  .290، 291، صمحمود افشار
-1528./ ق.هـ ـ851-932(اواخر تيموريان و اوايل دوره صـفويه        :  مهاجرت هنرمندان ايراني به عثماني     .1

  .56ص، )م1409
، تـصحيح سيدسـعيد ميرمحمدصـادق، عبدالحـسين نـوايي،         2، ج ظفرنامه،  )1387(الدين علي يزدي     شرف .2

ظفرنامـه  ،  )1363(الدين شـامي    ؛ نظام 1080، ص  كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى       : تهران
  . 237سازمان نشر كتاب، بامداد، ص: ، تصحيح پناهي سمناني، تهرانتاريخ فتوحات امير تيمور گوركاني
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  منبع صفوي و عثمانيالزمان ميرزا در دو   احوالات بديع.1جدول 
  تواريخ آل عثمان: منبع عثماني  عالم آراي شاه اسماعيل: منبع صفوي

الزمان ميرزا   و خوانگار در تبريز نشسته و بديع      «
نيز به خدمت خواندگار آمـده و او را عـزت و            

ر نمـوده و او نـان و نمـك نـواب            مهرباني بسيا 
اللهـي را فرامـوش كـرده مزخرفـات چنـد،         ظل

نسبت بـه آن حـضرت بـه خوانـدگار گفـت و             
خواندگار نيز فرمود كه چون تمام ولايت ايـران         

 ايـران را    را به تصرف درآوريم؛ پادشاهي ملك     
پس از تبريز كوچ كرده     [...] به شما خواهيم داد     

  1.»وانه گرديدالزمان ميرزا ر به اتفاق بديع

پس به پادشاه روم سلطان سليم گفتند كه ايـن          «
. الزمان پسر حـسين بـايقرا اسـت        جوانمرد بديع 

شاه اسماعيل ملك خراسان را غصباً از دستش        
گرفته، و او را خوار و حقير نموده، و بـه تبريـز             
آورده، و در شــام غــازان بــر او مكــان داده، و 

 الاغ را   سوار شدن او بر اسب و قاطر و شـتر و          
ممنوع كرده، هر كجـا بـرود پايـده بـرود و در             

   2.»كنارش افراد نظامي وجود نداشته باشند

  

ي كوتاهي به تبعيد نخبگان تبريز، پس از شكست          بيگ شيرازي اشاره    در اين بين تنها عبدي    
اش بـه اراضـي      ي شرح ماجراي انتقال جد مـادري       وي اين گفتار را به بهانه     . چالدران دارد 

ي تصويري منفـي از      با هدف ارائه  ني و قطع ارتباط او با اولادش در جريان اين تبعيد،            عثما
با اين احوال منابع اروپـايي و عثمـاني در ايـن             3.اين عملكرد سلطان سليم بيان كرده است      

هـاي   نامـه  هاي مربوط به سياحت    داده. اند  اند و اطلاعاتي را عرضه داشته       باره سكوت نكرده  
رش مؤلفان و مورخان عثماني در اين خـصوص، حـاكي از تعـداد و صـنف                 اروپايي و گزا  

  . مهاجران و نوع مهاجرت ايشان است
  
 

                                                 
، 534علمـي و فرهنگـي، ص  : ، تهـران عالم آراي شـاه اسـماعيل    ،  )1384)(كوشش  به(اصغر منتظرصاحب  .1

533 .  
  . 236مطبعه عامره، ص: ، استانبولانتواريخ آل عثم، )1341( لطفي پاشا.2
  . ني: ، تصحيح عبدالحسين نوائي، تهرانتكمله الاخبار، )1369(بيگ شيرازي  عبدي.3
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   چگونگي تبعيد نخبگان تبريز پس از شكست چالدران در منابع غربي و عثماني.2جدول 
تعداد   راوي

  مهاجران
  نوع مهاجرت  عنوان مهاجران

  1بردنبه اسارت   صنعتگران  سه هزار نفر  ژان شاردن
  -------------------  2هنرمندات ماهر   اي عده  كاترينو زنو

هفتصد   جووان ماريا آنجوللو
  خانوار

  -------------------  3كارگران ماهر

سعدالدين خواجه 
  افندي

هنروران و اعيان عجم از   هزار خانوار
  ارباب خدم و حشم

  4كوچ دادن

  5كوچ دادن  اعيان و اشراف تبريز  هزار نفر  محمد بن محمد
  6نقل وطن شدن  اصحاب هنر و معارف تبريز  همه  خير االله افندي
دويست   لطفي پاشا

  خانوار
  7فرستاده شدن  تجار و اهل صنايع

  8آوردن  مشاهير علما، ادبا و هنروران  عده  زيادي  الدين سامي شمس
ارباب فنون و اصحاب صنايع   هزار خانوار  علي جواد

  تبريز
  9فرمان نقل فرمودن

 
                                                 

  .1854توس، ص: ، ترجمه اقبال يغمائي، تهران5، جسفرنامه شاردن، )1372( ژان شاردن.1
خـوارزمي،  : اميـري، تهـران   ، ترجمـه منـوچهر      هاي ونيزيـان در ايـران      سفرنامه،  )1381( جوزوفا باربارو  .2

  .279ص
  .352 همان، ص.3
  . 282طبعخانه عامره، ص: ، استانبول2، جتاج التواريخ، )1279( سعدالدين خواجه افندي.4
  .48خانه عامره، ص تقويم: ، استانبولنخبه التواريخ و الاخبار، )1276( محمد بن محمد.5
  . 10دارالطباعه عامره، ص: ، استانبول10 ج،دولت عليه عثمانيه تاريخي، )تا بي( خيراالله افندي.6
  .237، صتواريخ آل عثمان .7
  . 1866سي، ص مهران مطبعه: ، استانبول3، جقاموس الاعلام، )1308(الدين سامي  شمس.8
  .196سي، ص قصبار مطبعه: ، استانبولمكمل عثمانلي تاريخي، )1316( علي جواد.9
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كند كه   ي علماي عثماني نام چند تن از اين مهاجران را بيان مي            زاده نيز در تذكره    طاشكپري
 شـيخ  زاده، ابـن   اردبيلي مشهور به  قاضـي ظهيرالدين: توان به علمايي چون از آن جمله مي  

  1.شبستري و شاه قاسم بن شيخ المخدومي اشاره داشت
شـوند كـه جزئيـات     ي نگهـداري مـي    در اين بين اسناد ارزشمندي در آرشيوهاي عثمان       

» دفاتر اهل حـرف   «توان به    از جمله اين اسناد مي    . اند بيشتري از اين مهاجران را ارائه داده      
مـزد   امي، نوع حرفه، مليت و مقدار دسـت    مورد اس  در اين دفاتر اطلاعاتي در    . اشاره داشت 

ز اين دفاتر مربوط    يكي ا . اهل حرفي كه در سراي عثماني مشغول وظيفه بودند، وجود دارد          
در دفتر مذكور اطلاعات آماري ارزشمندي از       . باشد  مي 1526ژانويه  / 932به ربيع الآخر    

 پس از جنگ چالدران از تبريز به اراضي عثمـاني كوچانـده             اهل حرفي ذكر گشته است كه     
نشانگر اجباري بودن ايـن نقـل مكـان         » تبعيد«به معني   » سورگون«استعمال واژه   . اند  شده
در اين بين اكثر تبعيديان از ميان اهل حرفي هستند كه شغل ايشان با امور سياسي                . باشد مي

همچنين تعداد نقاشان تبعيدي . باشند غل هنري ميو نظامي در ارتباط نيست و اغلب از مشا     
هاي خانوادگي مرتبط بـا خراسـان در بـين           وجود نام . آيد  بيش از ساير حرف، به چشم مي      

كند كـه ايـن گـروه از همـان            تبريز، اين فرضيه را در ذهن تقويت مي        اهل حرف تبعيدي از   
. تر شاه اسماعيل از خراسـان بـه تبريـز آورده بـود             هنرمندان و صنعتگراني هستند كه پيش     

ارباب حرف و صنايع از     « از چالدران از عبارت      لسلطنه نيز در معرفي تبعيديان پس     اعتماد ا 
 خاصـي   گر وي براي ايـن گفتـه خـود از منبـع            ا 2.تبهره برده اس  » اهالي خراسان و تبريز   

اسان هاي خانوادگي منسوب به شهرهاي خر      استفاده نكرده باشد، به احتمال قوي وجود نام       
مسير تبعيد همگي ايشان نيـز از       . دي موجب ارائه اين نظر شده است      در بين اهل حرف تبعي    

 . باشد تبريز به آماسيه و سپس به استانبول مي

                                                 
، 271دارالكتـاب العربـي، ص    : ، بيروت  في علماء الدوله العثمانيه    الشقايق النعمانيه ،  )1975(زاده  طاشكپري .1

272 .  
دانـشگاه  : ، تصحيح عبدالحـسين نـوايي، تهـران       4، ج مراه البلدان ،  )1367(خان اعتمادالسلطنه    محمدحسن .2

  . 1969تهران، ص
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  ان تبعيدي تبريز به روايت يكي از دفاتر اهل حرف عثماني نخبگ.3جدول 
  اعضاي صنف  عنوان صنف 

بيـگ مـصور، شـيخ خـان نقـاش،            شاه محمد مصور، عبدالغني مصور، درويـش        نقاشان
بيـگ نقـاش،      بيگ نقاش، شيخ كمال نقاش، علـي        علاءالدين محمد نقاش، منصور   

ر نقاش، عبدالفتاح نقاش،    بيگ نقاش، نظ    بيگ نقاش، عبدالحكيم نقاش، ميرزا      آهي
قلي رسام، حسين رومي، قاسـم        ميرآقا مقاش، شرف نقاش، علي قلي نقاش، شاه       

  1چي بيگ تبريزي، سلطان علي باسمه بيگ تبريزي، خواجه اصفهاني، حاجي
  2چي چيف مقصود دايره زن، شاه مراد قانون چي، امام قلي ني شيخ مراد ناي  سازندگان
  4رجيبلبل، بشارت گ  3زردوزان
سلطان علي حكاك، عبدالواحد كاتب، سلطان علي كاتب، عارضي دوز، مولانـا              متفرقه

چـي،   چـي، حـاجي محمـد جـام     كلامي كزاز، حاجـاگي مـسگر، محمـود قـالي       
  5 جامچي، خواجه احمد حلاج، محمد زهگيرچيجان  محمد

عبداللطيف مروي، حاجي محمـد مـروي، عبـدالرحيم خراسـاني، شـاه حـسين                 سپردوزان
  6راسانيخ

خواجه مرجان تبريزي، مقصود علي تبريزي، حسين خراساني، درويـش محمـد              زرگران
زرگر تبريزي، هاشم تبريزي، يادگار تبريزي، حسين چـركس شـاگرد مرجـان، 

  7سلطان قلي زرگر و شاگرد ديگر، خواجه گلن زرگر
  8محمدجان تبريزي  عبابافان
  9چالاك مقراضي  كاردگران

                                                 
1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, (1986), Osmanlı Sarayı'nda Ehl-i Hiref  Defterleri,  Türk Tarih 
Belgeleri Dergisi,cilt:11, s 24, 26, 27.  
2. aynı , s24.  

شـمس الـدين    : نـك : نمايـد  دوزي مـي    رمه بـر روي پارچـه سـوزن       ي كه بـا نـخ طلايـي و س ـ          هنرمند .3
  .684سي، ص اقدام مطبعه: ، استانبول1، جقاموس لغات، )1317(سامي

4. Osmanlı Sarayı'nda Ehl-i Hiref  Defterleri, s 35, 36. 
5. aynı, s24.  
6. aynı, s44. 
7. aynı, s 31, 32, 33, 24. 
8. aynı, s55. 
9. aynı, s43. 
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  اعضاي صنف  عنوان صنف 
  1ن شيخ حسن تبريزيخليل ب  شمشيرگران
  3ميراحمد تبريزي  2سيم كشان
  4چي كوفتهالدين  چي، امين محمدجان تبريزي، ميرحسين كوفته  كوفته گران

  5تراش تراش، برهان كاشي عبدالرزاق كاشي  كاشي تراشان
  6بيگ تبريزي اسماعيل تبريزي، مسعود شيرازي، آياس چركس، علي  پوستين دوزان

  
  

 هنرمند و صنعتگر تبعيدي از تبريز       17م، نام   1557/ق964 به سال    در دفتر ديگري مربوط   
در اين فهرست نيز نام تعداد قابل توجهي از نقاشـان مكتـب تبريـز چـون                 . ثبت شده است  

بيگ تبريزي،    ، عبدالحميد تبريزي، شاه محمد تبريزي، آهي      )نقاش باشي (عبدل علي تبريزي    
 همچنين در ميـان اسـناد آرشـيوي         ٧.خورد ميرآقا تبريزي، ملك احمد تبريزي به چشم مي       

ين سند، نـام  عثماني، سندي مبني بر غنايم جنگ چالدران وجود دارد كه در بخش انتهايي ا     
 :اند  كه به استانبول كوچانده شدهاز فهرستي از اهل حرف تبريز آمده و نشان

  

                                                 
1. aynı, s41. 

  .759، ص1، جقاموس لغات: نك؛ سازد اي مي ه وسيله آلت حاده نخ نقرهكش، كسي كه ب رمه س.2
3. Osmanlı Sarayı'nda Ehl-i Hiref  Defterleri, s35. 
4. aynı, s39, 24. 
5. aynı, s24. 
6. aynı, s38. 
7. Bahattin Yaman(2006) 1557 Tarihli Ehl-i hiref Defterlerine gore Osmanli saray 
sanatkarlari. kok arastirmalari dergisi, Cilt VIII, sayi2, s9.  
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   تبعيديان تبريز به روايت اسناد عثماني.4جدول 
  اعضاي صنف  عنوان صنف 

قلـي نقـاش،      سرنقاشان شاه منصور تبريزي، عبدالغني، نقاش حسين قزويني، شاه          قاشانن
الدين محمد كاتب، درويش     بيگ، سيد شمس    درويش مولانا روشني منجم، حاجي    

  سلطان علي كاتب
زنـــان و   نـــي

  گويندگان
االله چاكر،   زن، سلطان حسين عواد، نعمت     زن، علي خان ني     ميرزا احمد تبريزي ني   

اي، محمد قائد عواد، حـافظ محمـد خواننـده، محمـود              خراساني كمانچه  يقل  شاه
  اي خواننده  سياهچه

الـدين   الدين علـي، اسـتاد قاسـم، جمـال        اسماعيل زرنشان، استاد پيرعلي، شمس      1زرنشانيان
  حسين

  ميرابراهيم تبريزي، حافظ خراساني، عبدالطيف سپردوز، حاجي محمد، برادر او   سپردوزان
  عفر رومي، استاد ملك خياط، استاد علي دامغاني، استاد سيدي امرنجيج  خياطان
  استاد سليم، حسين حكاك  حكاكان
  خان علي زردوز، عزيز پاشا زردوز   زردوزان
  الدين علي، سعدالدين مذهب شيخ زاده زين  مجلدان
  خواجه حسين خراساني، درويش علي، استاد مقصود علي، استاد اميرخان  زرگران

  الدين، علي جعفر، سيد محمود تبريزي، فخرالدين احمد خراساني سيد قطب  يانچ جبه
  برادر درويش عليف استاد حمزه رومي   كاردگران

  دوز ميرزا يارعلي خميه  دوزان خيمه
  الدين علي تبريزي، استاد اخي تبريزي زين  عتابي بافان

  2استاد شيخ محمد قناد  قنادان
  

                                                 
: ، تهـران  فرهنـگ فارسـي عميـد     ،  )1388(حسن عميـد  : نك. است اش تذهيب و طلاكاري     كسي كه پيشه   .1

  . 538نما، ص فرهنگ
، ترجمه اسرا دوغان، رسول جعفريـان، پيـام بهارسـتان،    از كاخ هشت بهشت تا كاخ توپقاپي  وورال گنج،    .2
  . 27، 28، ص1390، 12، ش3س
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نايم چالدران در آن ارائـه      كه فهرست نسبتاً كاملي از غ     است  ن  ي جالب در اين سند اي      نكته
 ايـن آثـار   ي توان به عنوان شناسنامه     كه از آن مي    اين اطلاعات به قدري دقيق است      و   شده

رسد رعايت اين ميزان از دقت در معرفي اين آثار، متأثر از نظـام دقيـق                 به نظر مي  . نام برد 
در . ونگي تصاحب و مالكيت اين آثار بـوده باشـد         اداري عثماني و تشريفات مرتبط با چگ      

گري تبريز در قالـب كتـب نفـيس    اين بين، تعداد قابل توجهي از آثار هنرمندان مكتب نگار     
 . اند خطي مذهب و مصور نيز به اراضي عثماني انتقال داده شده

 

  اني كتب نفيس به غنيمت رفته از تبريز بعد از شكست چالدران روايت اسناد عثم.5جدول 
  ويژگي  عنوان كتاب  ويژگي  عنوان كتاب
  جلد بنفش  ديوان لامعي  كوچك  كلام قديمي
ديوان كبير خسرو   جلد منقش لاجورد  كتاب حسيني

  دهلوي
 عدد 72داراي 
 عدد 49ياقوت، 

فيروزه و جلد مرصع 
  لاجورد

  بدون توضيح  ديوان محمد نامه  بدون توضيح  كتاب محمديه
  بدون توضيح  حسنديوان   بدون توضيح  روزنامچه
  جلد سياه مذهب  كليات سعدي  مرصع با جلد قرمز  كتاب خرد
  جلد مذهب مصور  نسخه الاحرار  جلد مذهب  كتاب نظامي
  جلد منقش لاجورد  ديوان احمد پاشا  جلد سياه  ديوان امير

  جلد قرمز  ديوان خيالي  جلد سياه مصور  مخزن الاحرار
جلد سبز منقش   مجموعه

  گلابي
  جلد سياه مذهب  ديوان نواهي

  جلد قرمز مذهب  ظفرنامه  جلد مذهب  ديوان نظامي
  جلد لاجورد  كتاب حكايات  جلد مرصع  )؟(باه نامه 

  1جلد سياه   كتاب تاريخ نامه  جلد قرمز  كتاب بوستان
                                                 

  . 28همان، ص .1
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   نقاش و پيوند مكتب تبريز و استانبول قلي شاه
نخستين اين دودمان   هنر نگارگري معاصر با اوايل حكومت صفويه تحت حمايت پادشاهان           

ايـن  . ي صفوي شـهرت يافـت      در تختگاه تبريز، به اوج رسيد و با عنوان مكتب تبريز دوره           
ي تركمانـان و     مكتب، از تجارب مكاتب پيشين چون مكتب شـيراز و مكتـب تبريـزِ دوره              

صفويان نخستين، چـون گـام در اراضـي         . ي تيموريان بهره برد    همچنين مكتب هرات دوره   
هاي نگارگري نهادند علاوه بر تصاحب آثار هنري آفريده شده در اين             ن شيوه گيري اي  شكل

دادنـد و بعـضاً بـا         ها، بخشي از هنرمندان آن اراضي را تحت حمايت خويش قرار             سرزمين
ي بارز اين رفتار، پس از فتح هـرات بـه            نمونه. دادند  ساختند و در تبريز جاي         خود همراه   

با ايـن اوصـاف نگـارگري       . م، رخ نمود  1510/ ق916در  دست شاه اسماعيل اول صفوي      
 بـر   1نمود كلاه دوازده ترك قزلباشـي     . هاي پيشين قوام يافت    تبريز صفوي متفاوت از شيوه    

ها، توجه بيـشتر     ها و ملاحت و ظرافت پيكره      ها، افزايش بزرگي و شكوه نگاره      تارك پيكره 
موجـود  از جملـه تمـايزات      ... لات و   گذاري آن در معام     ها به دليل ارزش    زني نگاره  به رقم 

 2. و مكاتب نگارگري پيش از آن بوديميان مكتب نگارگري تبريز صفو

                                                 
شيخ صـفوي در عـالم      . دانند بيشتر منابع صفوي جريان رواج اين كلاه را با خواب شيخ حيدر مرتبط مي              .1

رويا دستور ساخت و استفاده از كلاه دوازده ترك سرخ رنگي را از يكي از اولياي الهي، كه برخي از منـابع                      
سـپس ايـن    .  و پس از بيداري دستور ساخت اين كـلاه را داد           رددانند، دريافت ك   مي )ع(او را حضرت علي     

ي تركماني كه سرپوش معمول آن زمان بود نمود و دستور استعمال آن را به پيـروان                  كلاه را جايگزين طاقيه   
؛ 26، ص عالم آراي شاه اسماعيل   ؛  96، ص روضه الصفويه ؛  19، ص 1، ج عالم آراي عباسي  : نك. خويش داد 

بنياد موقوفات دكتر محمـود     : ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران    خلد برين ،  )1372(نيمحمديوسف واله اصفها  
مؤسسه مطالعـات   : ، تصحيح مريم ميراحمدي، تهران    فوايد الصفويه ،  )1367(؛ ابوالحسن قزويني  53افشار، ص 

 :، تصحيح بهـروز گـودرزي، تهـران   التواريخ زبده، )1375(؛ محمدمحسن مستوفي4و تحقيقات فرهنگي، ص

  .45 موقوفات دكتر محمود افشار، صبنياد
؛ 100ـ ـ103، ص 1384فرهنگـستان هنـر،   : ، تهران مكتب نگارگري تبريز و قزوين و مشهد       يعقوب آژند،    .2

؛ رويـين  51مـولي، ص : ، ترجمه يعقوب آژنـد، تهـران  هنر نگارگري در ايران ،  )1384(بزيل ويليام رابينسون  
پنـاه وديگـران،       ؛ مـريم يـزدان    86زرين و سيمين، ص   : تهران،  نقاشي ايران از ديرباز تا كنون     ،  )1380(پاكباز

، كتاب ماه هنر،    »هاي شاهنامه شاه تهماسب    بررسي مكتب نگارگري تبريز دوره صفوي با استفاده از نگاره         «
  . 69، ص1389، 143ش
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هاي ايغوري، سلجوقي و      از شيوه  ي نويني بود كه پس     ي نيز شيوه  مكتب نگارگري عثمان  
هاي مربوط بـه     توان به نگاره   هاي اين مكتب، مي    از نخستين نمونه  . تركمان تركان هويدا شد   

م، به خط حاجي بابا در آماسيه       1416/ق819ي خطي اسكندرنامه اشاره نمود كه در         نسخه
. آمـد  ي روزگار سلطان محمد چلبي، مركز فرهنگي عثماني به شمار مي           آماسيه. نگاشته شد 

در دوران سلطان محمد فاتح تحت تأثير اروپاييـان، تـصويرگري پرتـره رواج يافـت و در                  
. در حال بوييدن گـل، اثـر سـنان نقـاش، بـه اوج رسـيد               پرتره معروف سلطان محمد فاتح      

الزمـان    تبريز در مينياتورهاي دلسوزنامه، اثر بـديع       ان تأثيرپذيري از اسلوب تركمان    همچنين
هاي پيش از آن در وجـود         تنها تفاوت موجود بين اين آثار و شيوه        تبريزي، كاملاً مشهود و   
  1.نان و خطوط چهره استي زها هاي درشت، نوع روسري فيگورهاي رديفي، گل

ي تأثيرپذيري مكتب استانبول از مكتب تبريز، بـه بعـد از جنـگ               ترين دوره  البته اصلي 
مهاجرت اجباري نخبگان هنري تبريـز و انتقـال غنـايم هنـري نبـرد               . گردد چالدران بازمي 

هنرمنـدان  . ي ايـن تأثيرپـذيري را فـراهم سـاخت          چالدران و فتح تبريز به استانبول، زمينه      
تبعيدي و آثار هنري به غنيمت برده شده وقتي در كنار همديگر قرار گرفتند، امكان انتقـال                 

  .  دستاوردهاي مكتب تبريز صفوي به مكتب استانبول تسهيل شد
قلـي    شـاه «تأثيرگذارترين نگارگر مكتب تبريز در مكتب استانبول فـردي موسـوم بـه              

زاده   بـا ايـن احـوال كـريم       . ده اسـت  وي در منابع رسمي اهل بغداد معرفي ش       . است» نقاش
خوانده كه اجدادش به تبريز كوچ       تبريزي بدون ارجاع به منبعي مشخص، او را اصالتاً قمي           

   2.اند نموده و در آنجا سكني گزيده
دانند؛ امـا بايـد      قلي را شاگرد آقا ميرك اصفهاني و ميرك هروي مي           هر چند برخي شاه   

 آقا ميرك اصفهاني باشـد، زيـرا زمـاني كـه شـاهزاده            توانست شاگرد      نمي قلي  شاهگفت كه   
م، بـه تبريـز فراخوانـده شـدند بهـزاد و            1522/ ق 928طهماسب و امير خان موصـللو در        

در حالي كه   . هم جزو آنها بوده كه وارد تبريز شدند         كه آقا ميرك اصفهاني       3هنرمندان ديگر 
                                                 

1. Oktay Aslanapa, (1999), “Osmanlı minyatür sanatı”, Osmanlı, c11, Ankara: Yeni Türkiye 
yayınları, s 1515, 152.  

  .237مستوفي، ص: ، تهراناحوال و آثار نقاشان قديم ايران، )1376(زاده تبريزي  محمدعلي كريم.2
  .21ـ22، 47فرهنگستان هنر، ص:  تهرانمكتب نگارگري تبريز و قزوين و مشهد،، )1384( آژند، يعقوب.3
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ريخ، به عثماني انتقال يافته قلي در اين تا م، رخ داده و شاه1514/ق920جنگ چالدران در 
روح االله (توانسته شاگرد ميرك هروي   از طرفي او نمي.توانسته شاگرد او باشد     تيجه نمي در ن 

 ـميرك خراساني نيز باشد؛ زيرا اصلاً اين نقاش به تبريز نيامده است يـا  )  استاد و قيم بهزاد 
تمال قريب به يقـين شـاگرد       قلي به اح    پس شاه . اگر آمده در همان تاريخي بوده كه ذكر شد        

  1.م، در كتابخانه سلطنتي فعاليت داشته است16/ ق10ميرك تبريزي بوده كه در قرن 
هـر چنـد عاشـق چلبـي        . قلي، به مرور زمان با آثار زيبايش شهرت جهاني يافـت            شاه

دهـد و از     قلي در اراضي عثماني را به دوران سلطان بايزيد دوم عثماني ربط مي              حضور شاه 
ل او از تبريز به آماسيه و حضور او در كاخ شاهزاده احمد و سپس در دربـار سـلطان                    انتقا

 اما در اسناد آرشيو عثماني نام او در ميان اسامي           آورد؛  سخن به ميان مي   سليم در استانبول    
دانيم كه در طي ايـن تبعيـد او چقـدر در             ما نمي . تبعيديان شكست چالدران ذكر شده است     

 زماني به استانبول رفته و كي در تشكيلات اهل حـرف سـراي عثمـاني          آماسيه مانده و چه   
بر اساس سندي موجود در دفتر تفتيش مواجب اهل حـرف،      . اي بر عهده گرفته است     وظيفه

، از  1520 دسامبر   21/ 927 در اول محرم     قلي  شاهمعاصر با دوران سلطان سليمان قانوني،       
م، اين مستمري   1545/ ق952در  . نمود  آقچه حقوق دريافت مي    22مخارج خاصه روزانه    

. گـردد  مي» سرنقاش جمعيت نقاشان بلوك روميان     «قلي  شاهرسد و     آقچه مي  25روزانه به   
  . ماند وي تا زمان وفاتش در اين سمت باقي مي

اي مخـصوص داشـت و       ي علي مصطفي افندي، وي در سراي سلطنتي، آتليه         بنا بر گفته  
زد و كارهاي وي را از نزديك  ي او سر مي رر به نقاشخانه  طور مك   سلطان سليمان عثماني به   

 چنانچه اجرت او را به       داشت، قلي  شاهاي به    ني توجه ويژه  اين سلطان عثما  . نمود تعقيب مي 
قلي كه در اعياد به سلطان سليمان قـانوني          عنوان برخي از آثار شاه    .  آقچه افزايش داد   100

 2يك بشقاب نقشدار بزرگ، شش اسـكره      «: استتقديم داشته، در آرشيو عثماني ثبت شده        
وي در قبـال هـداياي   . »كوچك، تصوير يك پري بر روي كاغذ و يـك مركبـدان مقـوايي            

/ ق963امـا در      . انعام گرفتـه بـود    :  آقچه و يك خلعت خالدار     2000«تقديمي به پادشاه،    
                                                 

1. http://arzhangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=479 

، تـصحيح   1، ج برهان قـاطع  ،  )1342(محمدحسين بن خلف تبريزي   : نك. ي سفالي و جام آبخوري      كاسه .2
  . 133كتابفروشي ابن سينا، ص: محمد معين، تهران
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 » آقچه و يـك ثـوب خالـدار ميرآخـوري          3000«م، پيش از دريافت انعامي شامل       1559
قلي با ابداع اسلوب نوين موسوم به سبك ساز در نگارگري عثماني نقـش        شاه. وفات يافت 

» پنـاهي «سرود و تخلص     وي در عين حال به فارسي و تركي شعر مي         . بسزايي را ايفا نمود   
   1.را اختيار كرده بود» الواني«و يا 

شاگردان زيادي  ي سراي عثماني قرار گرفت،       خانه  كه در رأس نقاش     از اين  قلي پس   شاه
 وردســت تــن 12 و نقــاش تــن 29 ي ســركرده بعــد بــه م،1526/ق933از  وي. پرورانــد
-973شـك مهمتـرين شـاگردان او قـرا ممـي چلبـي،                امـا بـي    2بود، سلطنتي هاي  كارگاه
 از   قـرا ممـي پـس      4.علي تبريزي بودند    جان و محب    مذهب علي  3م،1540-1566/ق946
از سوي ايـن سـرنقاش نيـز هـدايايي بـه            . رار گرفت خانه عثماني ق    قلي در رأس نقاش     شاه

در اسناد عثماني از اعطـاي هـدايايي چـون يـك            . شد كش مي  شخص سلطان عثماني پيش   
 5. وي به سلطان عثماني به ميان آمده استجانب   قلم رنگي از25دار و  دوات نقش

 .بريزي است جان ت   از هنرمندان ديگري كه اين اسلوب را در حد اعلا به كار گرفته، ولي             
م، بـه همـراه دو      16/ق10جان يك هنرمند ايراني تبريزي است كه در نيمـه دوم قـرن                ولي

. بيـگ مـذهب، بـه اسـتانبول هجـرت كـرد             علي صحاف و حسين     برادر هنرمند خود، قاسم   
/ ق982-1004بيـگ بـود، در كتابخانـه سـلطان مـراد سـوم،         جـان شـاگرد سـياوش       ولي

جـان      قلي و ممي    معاصر با سلطان سليمان قانوني، شاه      6.م، مشغول به كار شد    1574ـ1596
                                                 

1. islam ansiklopediyası, (2010), c38, İstanbul: milli eğitim basımevi, s 283, 284; Ayla Ersoy,  
(1988), Türk tezhip sanatı, İstanbul: Marmara ünversitesi, s 34; Banu Mahir, (1987), Osmanlı 
sanatında saz üslubundan Anlaşılan, İstanbu:Topkapı Sarayı Müzesi, s 116; Sinem Erdoğan,  
(2009), The nakkaşhane, Tarih, Boğaziçi university department of history, vol. 1, p.40.  

 .237، صاحوال و آثار نقاشان قديم ايران

  . 613سمت، ص: ، ترجمه يعقوب آژند، تهران2اسلامي معماري و هنر ،)1381(جاناتان بلوم   شيلا بلر، .2
3. Bânu Mahir, (1986), Saray nakkaşhanesinin ünlü ressamı Şah Kulu ve eserleri, Topkapı 
Sarayı Müzesi, Yıllık l, İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, s 117.  

-1528./ ق.هـ ـ851-932(اواخر تيموريان و اوايل دوره صـفويه        : مهاجرت هنرمندان ايراني به عثماني     .4
 68، ص.)م1409

5. The nakkaşhane, p.40. 

وزارت فرهنگ و ارشاد    :  تهران روح بخشان، . ع، ترجمه   هاي هنر پارسي    جلوه،  )1383( فرانسيس ريشار  .6
  . 261، صخط و خطاطان؛ 179اسلامي، ص
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به قدري در استانبول مشهورند كه اوليا چلبي به هنگام بحث از هنر نقاشـي لاجـرم، نـام و       
هاي عالي از آثار اين دو در دكـاكين          نشاني از ايشان را هم به ميان آورده و از وجود نمونه           

  1.استانبول خبر داده است» اصناف نقاشان جهان«
  

  اسلوب ساز
تـأثير حـضور هنرمنـدان مكتـب تبريـز            ي نويني است كه تحت      عنوان شيوه » ساز«اسلوب  

در . قلـي نقـاش، در مكتـب عثمـاني اسـتانبول پديـدار شـد                صفوي، خصوصاً شخص شاه   
 خصوص وجه تسميه اين اسلوب نگارگري، نظرات مختلفـي وجـود دارد كـه اغلـب ايـن                 

و ) قـديم ( چرا كـه ايـن گيـاه در زبـان تركـي عثمـاني              مرتبط هستند، » گياه ني «نظرات با   
دار موجود در اين     هاي كنگره  كه برگ   نخست اين  2.شود ناميده مي » ساز«،  )جديد(استانبولي

 عنـوان قلمـي     ؛همچنين ساز . هاي گياه ني دارند    شيوه از نگارگري، شباهت زيادي به برگ      
فـرينش اسـلوب نگـارگري سـاز        شود و احتمال دارد اين قلـم در آ         است كه از ني تهيه مي     

هاي شبيه به خنجر كه       دار سه تايي خميده و تيز، برگ        هاي كنگره   برگ 3.كاربرد داشته است  
ترين نقوش به كار رفته      هاي ختايي، سيمرغ و اژدها از اصلي        اند، انواع گل    از هم عبور كرده   

ي تخيـل    قـوه در ميان نقوش گياهي و حيواني، تصوير فرشتگاني كه از    . در اين سبك است   
هاي مـورد اسـتفاده محـدود و           در اين آثار، رنگ    .شود اند نيز رويت مي     گرفته  جان   هنرمند

   4.رنگ هستند كم
ي   سـابقه   كـه  دهـد   ي نگارگري و تذهيب و بررسي نقوش، نشان مي         ي تاريخچه  مطالعه

                                                 
سـي،   اقـدام مطبعـه   : ، استانبول 1سي، ج  ، اوليا چلبي سياحتنامه   )1314(محمدظلي بن درويش اوليا چلبي     .1

  .608ص
: ، تهـران  فرهنگ جامع تركي استانبولي بـه فارسـي       ،  )1384(؛ محمد كانار  698،  699، ص قاموس اللغات  .2

  .393نش، صپويند الماس دا
3. Mehmet Zeki Pakalın, (1993), Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, c3, İstanbul: 
Milli eğitim basımevi, s 134.  
4. Muhittin Serin, (2010), Islam sanatlari tarihi , Eskişehir: Anadolu universitesi yayini, 
s116; Filiz Çağman(1983), V.kazi Sonuclari Toplantisi, Osmanli Sanati Sergisi, Istanbul 23 - 
27 Mayis, s 39; Çiçek Derman, (1999), Osmanlı asırlarında üslup ve sanatkarlarıyla tezhip 
sanatı, Osmanlı, c11, Ankara: Yeni Türkiye yayınları, s 113; Zeren Tanıdı, (1999), Osmanlı 
döneminde Tütk minyatürü, Osmanlı, c11, Ankara: Yeni Türkiye yayınları, s 162. 
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در مرقـع  الدين بهزاد  كمال براي مثال .رسد و تبريز مي كاربرد نقوش مذكور به مكتب هرات
، 2، 1تـصوير  (دار تيز را جهت تزئين به كار برده است  هاي كنگره هايي از برگ    گلشن نمونه 

هاي  م، در بخارا خلق شده است؛ شاهد كاربرد برگ       16/ق10در اثر ديگري كه در قرن       ). 3
اين نقش در اين اثر، براي تزئين و آرايش پوشش سر           . اي هستيم    فرشته  دار در نگاره    كنگره
ي معراج، اثـر سـلطان       هاي نگاره   همچنين آرايش يكي از فرشته    . ه استفاده شده است   فرشت

شـود    در حاشيه دو برگ از مرقعي كـه تـصور مـي           ). 5،  4تصوير(محمد از اين دست است      
دار مـشهود     هاي تيـز و كنگـره       باشد، نقوش تزئيني برگ   » مجالس العشاق «جزئي از كتاب    

م، در تبريـز نقاشـي      1531-1541/ ق937-947هاي    لها احتمالاً بين سا     اين نگاره . است
، 6تـصوير   (1.باشـند  اند و از نظر سبكي، بسيار شبيه آثار سلطان محمد و آقا ميرك مي        شده

 هـاي   ، نيـز در يكـي از طـرح        )م1534-1609/ ق940 - 1018 (2بيگ افشار   صادقي). 7
هـاي    همان برگده كهوبك يا گياه پاي خرس را طراحي كر     ي چ  قلمي خود يك دسته بوته    

 )8تصوير(ساز هست 

هـاي سـلطنتي و بـه     صـفوي در كارگـاه   ي   كه در دورهحتي در برخي منسوجات ايران  
براي مثـال   . هاي اين سبك مشهود است      اند، ويژگي   هاي مكتب تبريز بافته شده      سبك نگاره 

طـرح ايـن    . قابـل ذكـر اسـت     اي كه از نظر طراحي، يادآور اسلوب ميرنقاش است،            پارچه
ايي از يك مجلس درباري است و ملازمـان در حـال              ي ساتن، منعكس كننده صحنه      ارچهپ

 3.باشـند   اي مـي     و بـرگ كنگـره      هـاي نخـل       پذيرايي از شاهزاده در باغي پر از گل و برگ         
م، آغاز شد و رفته     16/ق10مبادرت به اسلوب نگارگري ساز از نيمه اول قرن           ).9تصوير  (

م، 18/ ق12ي دوم قـرن        تري واقع گشت و اين روند تا نيمـه        رفته مورد پسند و اقبال بيش     
ياد » ساز نگاري «به معني   » ساز يازماق «در منابع عثماني، از اين شيوه با نام         . تداوم يافت 

                                                 
  .613، ص2اسلامي معماري و هنر؛ 152، صهاي هنر پارسي جلوه .1
تـرين نگـارگران دوران صـفوي     بيگ افشار كتابدار، از شاگردان استاد مظفـر علـي و از برجـسته           صادقي .2
بيـگ    صـادقي . قام كتابداري كتابخانه سـلطنتي نائـل شـد        وي در زمان شاه عباس اول صفوي به م        . باشد مي

از او با عنوان نخـستين طـراح        . ها اثر بديع نگارگري است     نويسنده قانون الصور در نقاشي و پديدآورنده ده       
 ترجمـه   اهميـت تـاريخي و نقـد      «سـجاد حـسيني و ديگـران،        : نـك . شـود  پيكره در دوران صفوي ياد مي     

  . 68، 69ص، 1390، 2، ش11هاي علوم انساني، س قادي متون و برنامهنامه انت  پژوهش،»الخواص مجمع
3. A. U. Ackerman Pope, (1981), A Survey of Persian Art, New York, p. 1015. 
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اي كـه هنرمنـدان      بـه گونـه   .  عجين بـوده اسـت     قلي  شاهسازنگاري همواره با نام     . اند نموده
از جملـه ايـن هنرمنـدان       . اند نام داده » ي ثاني قل  شاه«ي اين اسلوب پس از وي را         برجسته

  1.توان به حاجي يوسف مصري و علي اسكوداري اشاره داشت مي
اسلوب ساز در قلمرو عثماني تنها محدود به نقوش تذهيب و نگـارگري نـشد و سـاير                  

به زودي اين سبك هنري بر روي جلد كتب متبلور شـد            . هنرها را نيز تحت تأثير قرار داد      
كاشي و سراميك نيز بستر مناسبي براي تجلي سـبك سـاز در عثمـاني               ). 11،  10تصوير  (

هايي از دوره سلطان سليمان عثماني باقي مانـده كـه بـه ايـن سـبك نقاشـي                     كاشي. گشت
سـراي   سـوران كـاخ توپقـاپي    هاي آبي و سفيد جبهه بيروني اتاق جشن ختنه      كاشي. اند  شده

بنـدي ايـن      در تركيـب   2.ي اين اسلوب هـستند    ها م، بهترين نمونه  1641/ق1051مربوط به   
 چينـي،  گونـه  غـزال  موجـودات  و پرنـدگان  اي،  فيروزه و آبي لعابي زير زمينه يك ها كاشي
 پايـه   بـر   بندي  تركيب اين. مشهود است  انگيز خيال هاي  گل و پرگونه هاي  برگ و ها  پيچك
 طراحـي  كارگـاه  توليـدات  از ترديـد   بـي  كـه  پذيرفته صورت برداري  گرته كاغذ هاي  طرح

 و م،1549/ق956س، مربوط به    المقد تيب در الصخره قبه رينظ يب چراغ 3.است بوده سلطنتي
 ـما نقـش  داراي ي،قيازن يروم زادهاشراف يامضابا    ـنظ يزيمتمـا  يهـا  هي  ابـر،  ينوارهـا  ري
 ديسـف  يهـا  غنچـه  يحاو ترنج ينوارها و يا روزهيف نهيزم يرو اهيس زنقشير يها يمياسل
   4.دهد يم قرار ساز سبك به دار هيپا بزرگ يها كاسه گروه جزو را چراغ نيا ت كه اسلاله

در زمينـه   . برخي از منسوجات اين دوره در عثماني نيز متأثر از اسلوب ساز بوده است             
هـاي نفـيس      بـرگ  م،1561/ق968 بافته شده در     مسجد رستم پاشا،  يك قالي كه متعلق به      

 چاك هاي آستين با قد تمام تشريفاتي قفطان يكچنين در  هم5.دان ساز از گلدان خارج شده
 تزييني و يك پارچه لمپاس ابريشمي محفوظ در موزه منسوجات واشنگتن  كـه از               خورده
هـايي از    آينـد نمونـه    دهم قمري به شمار مـي      سده اواسط در عثماني بهاي  گران هاي  پارچه

                                                 
1. İslam ansiklopediyasi, c38, s 284,  

  . 268، صخط و خطاطان
2. Münevver Üçer, (2003), Fırçadan akan gizli güç tezhib, İstanbul: Erk Ajans, s9. 

    .613، 614، ص2اسلامي معماري و هنر .3
  . 618 همان، ص.4

5. Barbara Brend, (2007), Islamic Art, London: British museum press, p. 198. 
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  1.شوندعناصر مكتب ساز محسوب مي
تجـسم يافتـه،   در مكاتب تبريز و هرات و هم در اسـلوب سـاز   از جمله نقوشي كه هم    

هـا، اول بـار در آثـار احمـد موسـي در دوره                تجسم فرشته در نگاره   . باشد نقش فرشته مي  
ايلخاني آغاز شد و تداوم آن با بهترين و زيباترين وجه در مكتب تبريز صفوي و در نگاره                  

نقش فرشته در آثـار      طراحي   ثماني نيز در ع . معراج پيامبر، اثر سلطان محمد مشاهده گشت      
تـوان   ي اين آثار مي    از جمله  2. رخ نمود   قلي به طرز زيبايي رخ داد كه به صورت پرتره           شاه

موجود در گـالري هنـري      » يك پري در حال پرواز با جام و قدحي در دست          «به طراحي   
 ـ      «مربوط به پرفسور سار،     » تخت سليمان و فرشتگان   «فرير،   رواز بـا   يك پـري در حـال پ

ي  قلي محفوظ در موزه    هاي شاه  ي بگيان و طراحي    موجود در مجموعه  » پرندگاني در دست  
 ييلـديز   ي  در كتابخانـه    موجود  در يك آلبوم   همچنين. هنرهاي زيباي بوستون اشاره داشت    

 ـ باشد؛ احتمـالاً  قلي ن   كار خود شاه  باشد كه اگر      نيز نقاشي از فرشته موجود مي       ي وسـيله ه   ب
 ي ملكه«توان نقاشي     مي علاوه بر اين   .اجرا شده است  او نزديك بوده    ه   خيلي ب  هنرمندي كه 

   3. نسبت دادقلي ه شاه بشود را نگهداري مي كلودانت ي  را كه در مجموعه»سبا
سراي نيز وجـود     ي توپقاپي  ي موزه  تعدادي از طرح فرشتگان و آثار مشابه در كتابخانه        

در . شوند   محافظت مي  H.2162م است در شماره     16/ق10اين آثار كه متعلق به قرن       . دارد
دار اسلوب ساز در دو بال فرشته به كـار           هاي كنگره  جان تبريزي برگ   اثري منسوب به ولي   

   4.برده شده است
اي، در ميتولـوژي      اين حيوان افـسانه   . باشد اژدها ديگر نقش متجلي در اسلوب ساز مي       

يي اژدهاي سـرخ آفريـده       اوستا اتياساس ادب  بردر ايران   . مفاهيم مختلف و متضادي دارد    
 در شـاهنامه نيـز      5.هاي نيك بـه وجـود آمـده اسـت           براي نابودي آفريده    است كه  منياهر

                                                 
  . 616، ص2اسلامي معماري و هنر .1

2. Islam sanatlari tarihi , s 116.  
  . 52، صبهار: ، ترجمه حسين نير، تهراناتورهاي ايرانآشنايي با ميني، )1369(پوپ آرتور .3
مؤسـسه مطالعـات هنـر اسـلامي،        : فر، تهـران   ، ترجمه مهناز شايسته   نگارگري ايراني ،  )1389( شيلا كنبي  .4

  .10ص
  .2ـ4مرواريد، بندهاي : ، تهران)ونديداد(اوستا ، )1370( جليل دوستخواه.5
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پردازند و با پيروزي خـود عمـدتاً          قهرمانان اساطيري ايران به نحوي به مبارزه با اژدها مي         
يران اژدها موجودي اهريمنـي،      بنابراين در ا   1.كنند  ابر، آب و يا زن را از اسارت او آزاد مي          

 اما گويا نقش اژدها در آثار مورد بحث بيـشتر           حكوم به شكست و نماد خشكسالي است،      م
 از تهاجمات مغول و به ارتباط با تمدن چيني، پس. رك استتحت تأثير ميتولوژي چين و ت

هـاي چينـي تـا اراضـي ايرانـي           اي يك دست از سرزمين     واسطه حكمراني مغولان بر پهنه    
ي بيداري طبيعـت     ها اژدها سمبل بهار و نويددهنده        چيني در ميان اويغورها و   . تقويت يافت 

 از نقـوش    2.ي آب، بركت، قدرت، فضيلت و امنيت شناخته شده اسـت           و علاوه برآن نشانه   
ي حـاوي امـضاي      توان به يك نمونه نگاره     ، مي  اژدها كه در اسلوب ساز نيز بهره برده شده        

در عطف اين اثـر،     . شود  ي متروپليتن نيويورك نگهداري مي      د كه در موزه   قلي اشاره نمو    شاه
ارنست گروبه اين كلمه را  هر چند. نوشته شده است» المشق«قلي كلمه     علاوه بر امضاء شاه   

قلـي داراي تخلـص     شـاه ،تخلص هنرمند دانسته، اما با توجه اطلاعـات موجـود در منـابع          
ي  هاي اژدها موجـود در كتابخانـه        لاوه بر اين، نقاشي    ع 3.بوده است » الواني«و يا   » پناهي«

در اين آثـار عـلاوه بـر اژدهـا،      .ساز استهاي عالي سبك      سراي نيز نمونه   ي توپقاپي  موزه
ايـست در برخـي آثـار         سيمرغ به علت اينكه حيواني افـسانه      . نقش سيمرغ نيز وجود دارد    

   4).20-12تصاوير(همراه نقش اژدها استفاده شده است
 

                                                 
  .28چشمه، ص: ، تهرانخ از اسطوره تا تاري،)1386(مهرداد بهار .1

2. Osmanlı sanatında saz üslubundan anlaşılan, s128. 
3. Ernst. J Grube, (1962), Bir Türk Minyatür Ekolü, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları 
Kongresi, Ankara, s 226, 227. 
4. Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan Anlaşılan, s129. 
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  تيجهن
پس از شكست صفويان در جنگ چالدران و تصرف تبريز توسـط قـشون عثمـاني، تعـداد              
قابل توجهي از اهل صنايع و حرف پايتخت صفوي و از آن جمله نخبگان هنر نگارگري و                 

اين كوچ، حالت اجبـاري داشـت و   . تذهيب مكتب تبريز صفوي به استانبول كوچانده شدند  
 از ايـن شكـست،      در جريان تاراج و يغماگري پـس      . ردياد ك توان از آن با عنوان تبعيد        مي

بخشي از آثار هنر نگارگري و تذهيب مكتب تبريز صفوي در قالب كتب نفيس موجـود در                 
حضور نخبگـان هنـري بـه همـراه آثـار هنـري در              . ي به عثماني منتقل گشت    خزاين صفو 

كتـب نگـارگري تبريـز       تأثيرپذيري مكتب نگارگري استانبول از م      ي تختگاه عثماني، زمينه  
ترين و تأثيرگذارترين شخصيت هنرمند ايراني تبعيدي در ايـن      مهم. صفوي را فراهم ساخت   

ي نـوين نگـارگري       شيوه ترين مروج  او اصلي .  نقاش بود  قلي  شاهروند تأثيرگذاري، شخص    
هر چند اسلوب سـاز در مكاتـب        . موسوم به اسلوب ساز در مكتب نگارگري استانبول بود        

هاي خاصي چون    ات و تبريز صفوي مسبوق به سابقه بود، اما اين شيوه با ويژگي            هنري هر 
هـاي ختـايي،      هاي خنجـروار، انـواع گـل        دار سه تايي خميده و تيز، برگ        هاي كنگره   برگ

هـا   هاي محدود و كم رنگ در عثماني قوام بيشتري يافت و تا قـرن              سيمرغ و اژدها و رنگ    
  . مورد استفاده قرار گرفت
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  و مĤخذ منابع فهرست
، هنرهاي تجسمي،   »گيري و گسترش مكتب استانبول     تأثير هنرمندان مكتب تبريز در شكل     «ـ آژند، يعقوب،    

   .33ـ38، ص1398، 41ش
  .فرهنگستان هنر: ، تهرانمكتب نگارگري تبريز و قزوين و مشهد، )1384( ـ ــــــــــ

دانـشگاه  : عبدالحسين نوايي، تهـران   : ، تصحيح 4، ج مراه البلدان ،  )1367(اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان   ـ  
  . تهران

  .سي اقدام مطبعه: ، استانبول1، جسي اوليا چلبي سياحتنامه، )1314(ـ اوليا چلبي، محمد ظلي بن درويش
  .خوارزمي: ، تهران، ترجمه منوچهر اميريهاي ونيزيان در ايران سفرنامه، )1381(ـ باربارو، جوزوفا

  .سمت: ، ترجمه يعقوب آژند، تهران2اسلامي معماري و هنر ،)1381( بلومجاناتان  ـ بلر، شيلا،
  .چشمه: ، تهراناز اسطوره تا تاريخ، )1386(ـ بهار، مهرداد

  .فرهنگستان هنر: ، تهران)1382(ـ بهزاد در گلستان
 .زرين و سيمين: ، تهراننقاشي ايران از ديرباز تا كنون، )1380(ـ پاكباز، رويين

  .بهار: ، ترجمه حسين نير، تهرانآشنايي با مينياتورهاي ايران، )1369( آرتور،پوپـ 
، ...نجـف دريابنـدي و       ترجمـه ،  سيري در هنـر ايـران     ،  )1385ـ1390( آپهام، اكرمن، فيليس    آرتور ،پوپـ  

  .علمي فرهنگي: تهران
ي ابـن   كتابفروش ـ: ، تصحيح محمد معـين، تهـران      1، ج برهان قاطع ،  )1342(حسين بن خلف  ـ تبريزي، محمد  

 .سينا

  .امير كبير: ، تصحيح ايرج افشار، تهران1 جعالم آراي عباسي،، )1382(بيگ ـ تركمان، اسكندر
 موقوفات دكتـر    بنياد: مجد، تهران  ، تصحيح غلامرضا طباطبايي   روضه الصفويه ،  )1378(بيگ  ـ جنابدي، ميرزا  

  .محمود افشار
  .سي صبار مطبعهق: ، استانبولمكمل عثمانلي تاريخي، )1316(ـ جواد، علي

  . مطبعه ابوالضيا: ، قسطنطنيهخط و خطاطان، )1306(ـ حبيب
دا،    تصحيح محمدرضا نـصيري، كـوئيچي هانـه        تاريخ ايلچي نظامشاه،  ،  )1379(ـ الحسيني، خورشاه بن قباد    

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
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